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دل در برِ من زنده برای غم توست
بیگانه ی خلق و آشنای غم توست

لطفی است که می کند غمت با دل من
ور نه دل تنگ من چه جای غم توست؟

)مولانا جلال الدین بلخی، قرن هفتم، رباعیات(

زبان خانه هستی است
دیروز درباره مسری بودن مرض بدنویسی و شیوع آن در میان عموم ایرانیان حرف زدیم و بحثمان 
به اینجا رسید که واقعا راه مقابله با این بیماری چیست؟ آیا این مرض لاعلاج است خدای نکرده؟ 
نمی خواهــم ناامیدتان کنم. اصلا به خودم اجازه نمی دهم در این ســتون که بــه نام نامی زبان 
شیرین فارسی مزین است حرف از ناامیدی بزنم اما باور بفرمایید چگونه نوشتن های هموطنان 
و همکاران گرامی طاقت از من ربوده و هر آینه ممکن اســت کار دست خودم بدهم و با خلق خدا 
دست به گریبان شوم. اگر لطف خوانندگان فرضی این ستون نبود و همین مقدار امکان درد دل 
کردن نداشتم، ممکن بود شبانه به بعضی مراکز اداری و تجاری حمله ور شوم و بیلبورد و تراکت 
و نوشته های دیگری از این دست را با خشونت هرچه تمام تر پایین بیاورم تا بلکه آبی باشد بر آتشی 
که در دلم شعله ور است. وقتی از در و دیوار غلط می بارد آدم چقدر می تواند ساکت بماند؟ چقدر باید 
صبر کند. چقدر با خودش بگوید اشــکالی ندارد؟ از سر در بانک ها و اداره هایمان گرفته تا تابلوی 
رستوران ها و فروشگاه هایمان تا روزنامه ها و نشریات مان همه جا و هر نوشته ای مملو از غلط است.

جماعتی می خواهند برای خودشان تبلیغ کنند؛ تراکت و بروشور تهیه می کنند و پخش می کنند 
بین خلایق. مثلا تبلیغ اســت اما سراســر غلط... برایتان مثال می زنم که فکر نکنید سختگیرم 
و زیادی مته به خشــخاش می گذارم: چندی پیش با جمعی از دوستان گرسنه در حوالی میدان 
توحید بودیم و گفتیم برویم در خیابان ســتارخان غذا بخوریم. سر از رستوران احمد بی در آوردیم 
و من در بدو ورد دیدم جلوی رســتوران با فونت درشت ـ طوری که از فاصله چند متری دیده شود ـ  
نوشته شده است: »رستوران احمد بی اولین و تنهاترین مبتکر کباب ترکی ذغالی در ایران«!!!!!!
خداوکیلی شما بفرمایید این جمله آبروی زبان فارسی را نمی برد؟ هرچه غلط دستوری و محتوایی 
بوده توی یک جمله جمع کرده اند و آن جمله را با افتخار بر ســر درِ یک رستوران نوشته اند که چه 

بشود؟ نمی دانم. 
از همان دم در به همراهان گرامی گفتم: دوستان! بیایید برگردیم. غذا خوردن در این رستوران 
توهین به خودمان اســت. بعد هم مطمئن باشــید جایی که برای تبلیغ، چنین جمله افتضاحی 

را بر ســر درش نوشته باشند غذایش هم تعریفی نخواهد داشــت. البته دوستان گرمای هوا را 
بهانه کردند و بنــده را به زور میهمان احمد بــی کردند. بعد هم نگذاشــتند بروم به صاحب آن 
رســتورانِ »اولین« و »تنهاترین« و »مبتکر« توضیح بدهم که این جمله غلط است و چرا غلط 
اســت. در عوض دل من از این نکته شاد شــد که غذا اصلا باب طبع دوستان نبود و در نهایت 
احساس کردند پولشان را دور ریخته اند.  شــیوع این غلط ها و تذکر ندادن به کسانی که چنین 
غلط هایی را گل درشت و مشــخص در دید عموم قرار می دهند مرا ـ اگر نگویم ناامیدـ حداقل 
نگران تر می کند. ای کاش فرهنگســتان زبان و ادب فارســی با همــکاری اداره اماکن لااقل 
برای غلط هایی از جنس آنچه درباره رستوران احمد بی مثال زدم چاره ای می اندیشید. از بنده 
جز دعا کردن و غر زدن در این ســتون و بعضا نکته ای را تذکر دادن کاری ساخته نیست. امید 
که ما مردم؛ خود ما مــردم به بزرگ      ترین خانه ای که داریم بیش از اینهــا بها بدهیم که به قول 

هایدگر: »زبان، خانه هستی است«. 

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

یک حکایتِ واقعیِ خیالی 
»نازنین و بوبوک« داستایوسفکی پس از ۶۱ سال تجدید چاپ شد

هر خبر تازه ای درباره انتشــار اثری از فئودور میخاییلوویچ داستایفسکی )زاده یازدهم نوامبر 
۱۸2۱ و درگذشــته به تاریخ ۹ فوریه ۱۸۸۱ میلادی(، دوســتداران ادبیات داستانی را پیگیر 
گــر آن خبر بر تجدید چاپ یکی از آثار این نویســنده بزرگ دلالت  تهیــه آن اثر می کند، حتی ا
کند؛ نویســنده ای که زندگی پر فراز و نشــیبش بی شــباهت به رمان هایش نیست و فیلسوف 
بزرگی چون نیچه درباره او گفته اســت: »من روان شناســی را از داستایوفســکی آموختم«. 
ویژگــی منحصر به فرد آثار وی روانکاوی و بررســی زوایای روانی شــخصیت های داســتان 
اســت. اکثر داستان های وی همچون شــخصیت خودش سرگذشــت مردمی ست عصیان 

زده، بیمار و روان پریش.
 سوررئالیســت ها مانیفســت خود را بر اســاس نوشــته های داستایوســفکی ارائه کرده اند. اکثر 
داســتان های وی همچون شــخصیت خودش سرگذشــت مردمی ســت عصیــان زده، بیمار و 

روان پریش. 
اما خبر تازه درباره این داســتان نویس بزرگ این اســت که انتشــارات علمی و فرهنگی مجموعه 
داســتان »نازنین و بوبوک« فئودور داستایوســکی را با ترجمه رحمت الهی روانه بازار کتاب کرده 
است. این کتاب از دو بخش مستقل نازنین و بوبوک تشکیل شده که در هر بخش داستانی بلند از 

زبان نویسنده روایت می شود و ارتباطی نیز میان آنها وجود ندارد. 
به گفته رحمت الهی، مترجم این اثر )که با توجه به تاریخ چاپ اول اثر نمی دانیم هنوز در قید حیات 
است یا نه( کتاب حاضر یکی از داستان های کتاب »یادداشت های روزانه یک نویسنده« است که 
همه آن به صورت جدا جدا و مســتقل انشا شده است. در مقدمه ای که داستایوسکی بر این کتاب 
نوشــته آمده اســت: »از خوانندگان حکایتم پوزش می خواهم که این بار به جای خاطرات روزانه 

معمولی، فقط به نوشتن حکایتی اکتفا می کنم. حقیقتا 
در حدود یک ماه مشغول تهیه این داستان بوده ام. این 
داستان را خیالی نامیده ام. و حال آنکه شخصا معتقدم 
در حقیقت واقعی اســت؛ ولی از طرف دیگر خیالی هم 
هست، مخصوصا شــکل حکایت تخیلی است، به این 

دلیل لازم می بینم که بدوا آن را توصیف کنم«.
این قطعه، نه داســتان اســت نه یادداشــت روزانه. در 
حقیقت این سبک هنری برای بیان مفهوم چیز تازه ای 
نیست. ویکتور هوگو در کتاب آخرین روز یک نفر محکوم 
به مرگ همین ســبک را به کار برده است. هوگو از یک 
تندنویس چیزی نمی گوید، اما امری غیر بدیهی و بسیار 
مهم تر را پیش می کشد. از این طریق که فرض می کند 
مردی که به مرگ محکوم شده، آن نیرو و حتی فرصت 
را دارد که نه تنها به آخرین روزهای خود بلکه به آخرین 
ساعات و دقایق زندگی خود به تمامی معنی بیاندیشد و 
آنها را یکایک یادداشت کند و عینا و دقیقا عکس برداری 

کند. اگر هوگو می خواست از این فرض خیالی صرف نظر کند، آن وقت مجبور بود اصلا از نوشتن 
کتاب، کتابی که حقا از بهترین کتاب های اوســت، چشم بپوشــد و هیچ وقت این کتاب به وجود 

نمی آمد«.
این کتاب نخســتین بار در سال ۱۳۳۳ با ترجمه رحمت الهی از ســوی بنگاه نشر کتاب های 
جیبی منتشــر شــده اســت و انتشــارات علمی و فرهنگی به تازگی آن را در قطعی تازه منتشر 

کرده است.

فیلسوفی که مردم را می شناسد
رضــا داوری اردکانــی زاده ۱۵ تیــر ۱۳۱2 در اردکان، 
فیلسوف و متفکر ایرانی اســت. از سال ۱۳۷۷، ریاست 
فرهنگســتان علوم ایران را بر عهده دارد و از چهره های 
شــاخص در حــوزه نظریه پــردازی فرهنگی و اندیشــه 
فلسفی به شــمار می آید. سال ۱۳۴۶ دکتری فلسفه را به 
پایان رساند و از همان زمان مشغول تدریس در دانشگاه 
تهران شــد. از سال ۱۳۶۳ عضو شــورای عالی انقلاب 
فرهنگی است و تا سال ۱۳۸۵ هم سردبیری مجله نامه 

فرهنگ را بر عهده داشت.
داوری از شاگردان مرحوم سید احمد فردید بوده و در رفع اتهاماتی که به اندیشه فردید وارد شده بسیار 
کوشیده است. دکتر عبدالکریم سروش از منتقدان جدی و همیشگی داوری بوده و هست. جایزه ویژه 
یونسکو برای تجلیل از مقام علمی و فلسفی دکتر داوری همزمان با جشن زادروز هشتاد سالگی اش 
به او اهدا شد. او از معدود اندیشمندان ایرانی است که با جامعه خود بیگانه نیستند؛ برای مثال درباره 
فوتبال حرف می زند و آن را تحلیل می کند، وضعیت آموزش و پرورش را به گونه ای تبیین می کند که 

گویی تمام عمر را بر سر این امر نهاده است. 
او معتقد است: »در باب سیاســت جز این نمی دانم که حکومت، دو نوع است؛ حکومتی که مسائل 
و مشــکلات را می یابد و کم و بیش آنها را حل و رفع می کنــد و حکومتی که صرفاً برای حفظ خویش 

می کوشد و البته این حکومت موفق نمی شود.«
از سال جاری مرکز فرهنگی شــهر کتاب به منظور تقدیر از دانشجویان دکتری رشته  فلسفه »جایزه  

دکتر رضا  داوری اردکانی« را به بهترین رساله  دکتری رشته  فلسفه اهدا می کند. 

اجازه نداریم آب را مصادره کنیم
مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب های ایران از آغاز تدوین برنامه مدیریت زیست بومی تالاب گاوخونی 
خبر داد و گفت: »این برنامه طی چند ماه آینده تدوین نهایی شده و در فاز اجرایی قرار خواهد گرفت«.
محسن سلیمانی، با اشاره به ورود آب به تالاب گاوخونی در اصفهان افزود: »شرایط تالاب با میزان 
آبی که وارد آن شــده اســت به معنای احیای کامل نیســت؛ امــا این خبر برای مردم منطقه بســیار 

خوشحال کننده بود«.
وی با بیان اینکه آب تالاب گاوخونی مسیر طولانی حدود ۴00 کیلومتر را از زاینده رود طی می کند تا 
به این تالاب برسد، تصریح کرد: »بهره برداران متعددی از این آب برداشت می کنند و به همین دلیل 
هم طی چند سال گذشــته آب قابل توجهی به تالاب نمی رسید و پساب های کشاورزی و صنعتی به 

تالاب می رسید که همان هم شامل حجم بسیار پایینی بود«.
مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب های ایران گفــت: »بهره برداران از آب زاینده رود در حال حاضر به 
ضرورت این امر پی برده اند که بخشــی از آب رودخانه ســهم طبیعت است و ما اجازه مصادره آب آن 

را نداریم«.
سلیمانی یادآور شد: »ورود آب به تالاب گاوخونی نشانه احیای کامل آن نیست و هنوز میزان واقعی 
آب برای احیای کامل آن مشخص نیســت، اما چنانچه سهم تالاب را از رودخانه زاینده رود افزایش 
داده و تالاب گاوخونی حداقل کارکرد اکولوژیک خود را داشته باشد، به احتمال زیاد آب این تالاب تا 

مرحله احیا، حداقل تا ۵ سال آینده تامین خواهد شد«.
وی با بیان اینکه علاوه بر موضوع کمیت آب تالاب گاوخونی کیفیت آن هم مهم و حیاتی است، اظهار 

کرد: »در این شرایط تالاب حداقل کارکردهای اکولوژیک خود را خواهد داشت«.
مدیرملی طرح حفاظت از تالاب های ایران به نقش مردم و کشاورزان در طول چند دهه گذشته برای 
خشک شدن این تالاب اشاره کرد و یادآور شــد: »نقش مردم و کشاورزان در خشک شدن تالاب ها 
بسیار موثر بوده و بخش عمده این تالاب ها به طور ناپایدار مورد بهره برداری قرار گرفته است. همچنین 
بخش عمده ای از آب رودخانه زاینده رود در مســیر تالاب گاوخونی به کشاورزی، مصارف صنعتی و 
مصارف شرب شهرها اختصاص پیدا می کرد و متاسفانه در این بین به تنها چیزی که توجه نشد، سهم 

زیست محیطی این تالاب از آب رودخانه زاینده رود بود«.
سلیمانی تصریح کرد: »در حال حاضر نقش بخش کشاورزی و صنعت در مصرف رودخانه زاینده رود 
بســیار مورد توجه است؛ چراکه این رودخانه باید آب تالاب گاوخونی را تامین کند.البته احیای کامل 

گاوخونی، بستگی به آب ورودی تالاب و تخصیص کامل آب دارد«.
مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب های ایران گفت: »پیش بینی می کنیم با وســعت تالاب گاوخونی 
که کمتر از تالاب دریاچه ارومیه اســت، هرچه زودتر این تالاب به طور کامل احیا شود، اما با توجه به 
اینکه تنها شریان حیاتی آب تامین کننده تالاب زاینده رود است، نیازمند برنامه ریزی منسجم و مدونی 

هستیم تا در بازه زمانی ۵ ساله شاهد احیای تالاب گاوخونی باشیم«.
به گفته ســلیمانی طی چند ماه گذشــته تلاش های ملی زیادی برای ورود آب بــه تالاب گاوخونی 
صورت گرفته و برنامه سازمان محیط زیست به ویژه رئیس سازمان در این راستا منسجم بوده است.

گردش روزگار برعکس است

طرح: بهروز فیروزی امید دستگیری منقطع کن زین سبک مغزان/ که چون نی ناله  برمی خیزد از سعی عصا اینجا... )بیدل دهلوی( 

با کاروان حله /  اخبار هنر

»سفید« صلح را برای همه می خواهد
حســین طادی مدیر داخلــی خانه طراحــی درباره 
برگــزاری نمایشــگاه گروهی طراحی »ســفید« در 
گالری زیرزمین دستان گفت: »خانه طراحی در طی 
سال یکسری پروژه ها را برای گسترش بین فضاهای 
طراحی تعریف می کند. در همین راستا آقای فرهاد 
گاوزن بــا انتخاب و جمع آوری آثــار در صدد برپایی 
ایــن نمایشــگاه برآمدند«. وی ادامــه داد: »در این 
نمایشگاه حدود ۳0 اثر طراحی با مدیاهای مختلف 

طراحی از شیوا شهلا، امین تیمار، مهدیه ابوالحسن، امیر محمدزاده، رضوان رسولی و اثری 
از خودم که همگی از اعضای خانه طراحی هستند به نمایش در آمده است. اغلب این افراد در 
بخش انفرادی به صورت حرفه ای کار کرده اند و در کنار آن با خانه طراحی نیز همکاری هایی 
دارند که آثارشان برای این نمایشــگاه انتخاب شده است«. طادی دلیل انتخاب این آثار را در 
راستای گســترش مدیا و طراحی بیان کرد و افزود: »این نمایشــگاه نگاهی دیگر به طراحی 
معاصر دارد و در برخورد با متریال و تکنیک ها نیز به گونه ای است که تاکنون کمتر دیده شده 
است. در این نمایشگاه بیشتر کارها روی مقواست، اما ارائه اثر کاملا متفاوت است. کار با کاغذ و 
کیفیتی که کاغذ به کار می دهد مهم ترین نکته است.« طادی علت انتخاب نام »سفید« را برای 
این نمایشــگاه اشاره غیرمستقیم به صلح دانسته و گفت: سفید می تواند اشاره به صلح داشته 
باشــد و نگاهی به مسائل کشورهای اطراف که تشدید خشــونت را نشان می دهد.« نمایشگاه 

گروهی طراحی »سفید« جمعه تا 2۵ تیرماه در گالری زیرزمین دستان برپاست.

بازدید وزیر ارشاد از مجموعه تئاتر شهر
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسلامی صبح روز یکشنبه در 
راستای طرح بازسازی تالارهای نمایشی محموعه 
تئاتر شــهر با حضــور در ایــن مجموعــه و بازدید از 
بخش های مختلف آن در جریان روند عملیاتی این 
طرح قرار گرفت. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اســلامی ضمن گفت وگو با مدیران و کارشناســان 
این طرح خواستار اقدامات مرحله به مرحله با هدف 
آماده سازی فوری این تالارها شــد. همچنین مدیر 

دفتر طرح های عمرانی وزارت ارشــاد در بازدید وزیر ارشاد از تئاتر شــهر، تاریخ تحویل سالن 
سایه و پلاتوهای تمرین مجموعه تئاتر شهر را مردادماه اعلام کرد.

در این بازدید جنتی از سالن های سایه، قشقایی و پلاتوهای تئاتر دیدن کرد و در جریان مراحل 
ساخت، خرید تجهیزات و تغییرات ایجاد شده قرار گرفت. جنتی با اشاره به نامگذاری امسال 
به نام تئاتر از کند بودن روند بازســازی ابراز نارضایتی کرد و بر لزوم به سامان رسیدن و افزایش 
ســرعت کار مراحل بازســازی این مجموعه و بهبود شــرایط هنرمندان تاکید کرد. مســعود 
معمار، مدیر دفتر طرح های عمرانی وزارت ارشــاد نیز توضیحاتی را به وزیرارشاد ارائه و تاریخ 
تحویل سالن سایه و دو پلاتو تمرین این مجموعه را مردادماه اعلام کرد. در حاشیه این بازدید 
علی مرادخانی، معاون امور هنری وزیر ارشــاد با اشاره به زمان اعلام شده از سوی مدیر دفتر 
طرح های عمرانی وزارت ارشاد برای تحویل سالن سایه و پلاتوها، گفت: »شاید این روند چند 

روز عقب تر از زمان های اعلام شده باشد، اما آنچه برای ما اهمیت دارد کیفیت کار است. 
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